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خداوند را شــکر مي کنم که به من توفیــق داد، در جمع 
همکاران عزیزم حاضر شــوم. بهترین درودها و سلام هاي 
خودمان را تقدیم مي کنیم به روح بلند و ملکوتي امام راحل. 
یاد و نام شــهیدان را گرامــي مي داریم و براي مقام معظم 
رهبري، همان که امروز میراث دار شهیدان و قوام بخش راه 
امام اســت، آرزوي عمر طولاني و صحت داریم. ما هر چه 
داریم از التفات و نظر آن، به قول حافظ، »یار غایب از نظر« 
اســت که به ما توجه دارد و همة ما روزي خوار او هستیم؛ 
یعني نعمت وجود امام غایب، حضرت حجت )عج(. پس او 
را سلام مي دهیم و مي گوییم: »السلام علی المهدی، الذی 
وعدالله به الامم أن یجمع به الکلم و یلّم به الشعث و یملأ به 

الارض عدلًا و قسطاً و ینجز به وعد المومنین«.  
تشــکر مي کنم از همة همکاران،که این مجلس را فراهم 
آوردند. البته عرایض من گاهي شــاید جنبة مزاح داشــته 
باشــد، ولي قصد جسارت نیســت. گاهي شاید صدایم به 

نقد تند شــود. اینجا هم قصد اهانت نیســت، بلکه لازمة 
گفت وگــوي مدیریتي و علمي و یــا بحث انتقادي همین 
است. اگر مي بینید برخي از توقعات من بالا رفته، به جهت 
افزایش قابلیت هاي دفتر و همکاران عزیز است. یقیناً ما از 
یک کودک شش ساله هرگز انتظار دویدن در یک مسابقة 
بزرگ را نداریم، ولي از یک ورزشکار بااستعداد حتماً انتظار 

داریم که خوب بدود و حتي برندة مسابقه هم بشود. 

ماه رجب، ماه دعا و نزول رحمت  
 عرضم را مثل همیشــه به مناســبت این روزها که در آن 
هســتیم، ادامه مي دهم. نخست چند جمله اي مي گویم تا 
وظیفة طلبگي خودم را ادا کرده باشم. ماه رجب است، ماه 
دعا و ماه نزول رحمت و برکت است. در این ماه مناسبت هاي 
بسیار خجسته اي وجود دارند که بخشي از آن را پشت سر 

گذاشتیم؛ مثل میلاد امام باقر و امام جواد )ع(.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
دستگاه فکری و تحول آفرین 

سخنراني حجت  الاسلام دکتر محمديان، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
در هجدهمين همايش سالانة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

پنجره
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برخــي از روزهــاي مبارک را هم پیــش رو داریم: ولادت 
خجستة حضرت امير )ع( و مبعث انسان ساز و تمدن ساز 
پیامبر بزرگ اســلام که صلوات خدا بر او و خاندان پاک او 
باد. ماه رجب علاوه بر این مناســبت ها و زینت هایي که در 
خود دارد، خودش هم یک مناســبت اســت. ماه رجب در 
فرهنگ دیني ما، مخصوصاً در آیین ابراهیمي، از ماه هایي 
اســت که حرمت دارد و عرب جاهلي هم این حرمت را، به 
احترامي که حضرت ابراهیم بر این ماه و سه ماه دیگر نهاده، 

رعایت مي کرده  است. 
ما ه هــاي حرام حرمــت و احترام ویژه دارنــد. در برخي از 
روایت ها داریم که در این ماه ها فرصت و شــرایط بســیار 
مهیاســت براي ایجاد ارتباط با خداونــد متعال. این ماه را 
ماه مغفرت، ماه اســتغفار و ماه بخشــش نام نهاده اند. ماه 
مغفرت گفته اند به این معنا که انســان تحت پوششي قرار 
مي گیــرد که تیرهاي زهرآگین گناه بر او اثر نکند و شــفا 

بگیــرد. این ماه را ماه اصابت رحمت دانســته اند. بزرگان، 
اهل دل و اهل کمال گفته اند اگر کسي به جایي رسید، از 
رجب رسید. مرحوم حجت الاسلام شفتي فرموده است: 
هرکس به جایي رســید، از سکوي رجب رسیده است. در 
نیمه هاي شب رجب یک نیایش و دو رکعت نماز مي تواند 
انســان را خیلي موفق بدارد. در تعبیر خود من رجب »ماه 
کیسه کشي« اســت! یعني ماه خاص تمیز شدن و پاک و 
تزکیه شدن. کیسه کشي ایام عبادي سال، ماه رجب است. 
انسان مي تواند اســتغفار کند و تمیز شود. ماه شعبان ماه 

تزئین و آراستگي است. 
   یکي از موارد دیگر این ماه، ولادت خجستة حضرت امیر 
است که نانوشته و ناخواسته و غیررسمي خودش را تحمیل 
کــرده بر ما به عنوان روز پدر. لابــد مي دانید که در مورد 
ولادت حضرت زهرا، »شــوراي عالــي انقلاب فرهنگي« 
مصوبه داده اســت که روز زن این روز باشد. اما روز پدر به 
تصویب نرســیده است و مردم خودشان این روز را روز پدر 
دانســته اند. معلوم شد که اقبال عمومي مي تواند چیزي را 
قالب کند. انصافاً هم ولادت حضرت امیر مي تواند الهام بخش 
همین معنا باشد؛ به خصوص، با توجه به این فرمایشی که 
حضرت رسول دارد: »انا و عليٌ ابوا هذه الامه«؛ یعني »من و 

علي دو پدر این امت هستیم«. 
براي اینکه من منتقل شوم به این جلسه، جمله ای از کلمات 
نوراني حضرت امیر )ع( را عرض مي کنم و سپس وارد بحث 
مي شوم. حضرت امیر )ع( در نامه اي در نهج البلاغه خطاب 
به یکي از کارگزاران خود مي فرماید: »اعینوني بوَِرَعٍ و اجتهادٍ 
و عفتٍ و سَدادٍ«. این البته انتقادي است که از کارگزار خود 
مي کند. آن کارگزار فرماندار بصره بوده که به یک مهماني 
دعوت شده است و بدون آنکه اطراف این دعوت را بسنجد، 
بــدون تأني مي رود. کارگزاران مخفي اطلاعاتي امام هم به 
ایشان گزارش مي دهند که فرماندار بصره به فلان عروسي 
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رفت و وضع آن عروســي را شرح مي دهند. 
حضرت هم نامة تندي به او مي نویسد و در 
جایي از آن مي فرماید: شما باید الگویتان من 
باشم. امام شــما که من هستم، در زندگي 
دنیوي اش بــه دو لباس، و در طعام خود به 
دو قرص نان روزانه اکتفا کرده اســت. بعد 
مي فرماید مي دانم که شــما قادر به این کار 
نیستید، اما: »اعینوني بوَِرَعٍ و اجتهادٍ و عفتٍ 
و سَدادٍ«؛ یعني مرا کمک کنید با پرهیزگاري 

و آلوده نشدن به حرام ها. 
   در یک جامعة ســالم اخلاقي، حاکمیت در راحتي است. 
اگر جامعه آلوده باشــد، حکومــت و ارکان نظام حاکم هم 
دچار گرفتاري مي شوند. ورع به معناي پرهیز است؛ پرهیز 

از گناه و آلودگي. بهترین کارها هم همین است. 
گناه ها هم نســبت به آدم ها متفاوت است. »حسنات الابرار 
سیئات المقربین«. شاید چیزي براي دانش آموز حسن باشد 
و براي استاد قبح. قباحت و زشتي گناه داراي مراتبي است. 
بنده اگر مثلًا صد هــزار تومان انفاق کنم، مي گویند آقاي 
محمدیان خیلي دست و دل باز است. اما یک نفر اگر تاجر 
باشد، براي او زشــت است که این مقدار کمک کند. براي 
من حسن است و براي او زشت. این ها همه مهم است. خطا 
کردن براي همه نیست. پس اولین کار »ورع« است؛ یعني 

پرهیز از حرام. 
حضرت فرمود دومین کمکي که مي توانید به من کنید این 
است که »اجتهاد« داشته باشید. اجتهاد یعني نهایت فکر و 
تلاش را به کار بستن. مجتهد کسي نیست که لغت نامه را 
باز کند و معناي لغت را از آن بیابد. بسیاري از آدم هایي که 
امروز مقاله مي نویســند، از ویکي پدیا استفاده مي کنند. در 

خیلي کارهاي دیگر هم همین طور است. 
سومین نکته که حضرت فرمود، »عفت« است. عفت یعني 

پاکدامني، سفیدي. عفیف بودن یعني الگو 
بودن، یعني نه تنها از حرام و خلاف شــرع 
اجتناب کــردن، بلکه از خلاف شــأن هم 

اجتناب کردن. 
چهارمین مورد »سداد« است. پرکاري  کنید، 
اما پرکاري تان به نیک کاري منجر شود. باید 
نیک و محکم عمل کنید. ســداد یعني کار 
محکم. اجتهاد باید همراه با سداد باشد. اگر 
زیاد دویدن همراه با ســداد نباشــد، اتلاف 
منابع است. ما اگر مي خواهیم امیرالمؤمنین 
را یاري کنیم باید ورع، اجتهاد، عفت و سداد داشته باشیم. 
اگر ایــن کار را کردیم، از فیض رجب، شــعبان و رمضان 

بهره مند خواهیم شد. 
من این چند نکته را هم عرض مي کنم: اولًا این سال نامة 
رشد را کــه دفتر چاپ کرده است، ورقي بزنید. ما در سال 
گذشته چند جشــنواره برگزار کردیم. آن  حرف ها را مرور 
کنیم. من حرف هاي خودم و فرمایشات دوستان را خواندم. 
بعضي از آن ها هنوز هم تازگي دارد. به قول خواجة شیراز: 

یک نکته بیش نیست غم عشق وین عجب  
کز هر زبان که مي شنوم نامکرر است 

سازمان، یک دستگاه فکری و تحول آفرین
من مصاحبه هاي خودم را که مرور مي کردم، دیدم بعضي از 
حرف هایي که زده ام در همة مجلات هست. یک توصیه هم 
عموماً عرض مي کنم و آن این اســت که مبناي کارهاي ما 
در سازمان پژوهش باید این باشد که باور کنیم سازمان یک 
دســتگاه فکري و تحول آفرین در مجموعة تعلیم و تربیت 
کشور است. نقش ســازمان پژوهش در آموزش و پرورش 
نقش کم نظیري اســت. من خودم و شما را ثروتمندترین 
آدم ها در کشور مي دانم. ثروتمند کسي است که افکار مردم 

 
مبناي کارهاي ما در 

سازمان پژوهش باید 
این باشد که باور کنیم 
سازمان یک دستگاه 
فکري و تحول آفرین 
در مجموعة تعلیم و 
تربیت کشور است. 

نقش سازمان پژوهش 
در آموزش و پرورش 
نقش کم نظیري است



9

11
139

هار6
ب

دستش باشد. وقتي شما در این سازمان براي 
13 میلیون دانش آموز، 130 میلیون نسخه 
کتاب و 40 میلیــون مجله تولید مي کنید 
و دانش مي پراکنیــد، آیا ثروتمندترین آدم 
نیســتید؟ ما دانش تولید و توزیع مي کنیم 
و نقش بي بدیلي داریــم. این ها را باید باور 

داشته باشیم. 
وظیفة ما به عنوان این دستگاه، دمیدن روح 
دیني، علمي و ملي در مخاطبان اســت. ما 
وظیفه داریم که این روح را در نســل آینده 
بدمیــم و به خودمان هویــت دیني، ملي، 

انقلابي و علمي بدهیم. 
ایــن لایه هــاي هویتــي در دانش آموز ما 
باید بارور شــود و توســعه پیدا کند. باید 
گرایش هاي آن ها را نسبت به دیانت، ملیت 

و انقلاب ارتقا دهیم. مجموعة تلاش هاي ما باید به این ثمره 
منجر شــود. صیانت فکري نسل آینده و آشنایي با اهداف 
انقــلاب و آرمان هاي امام باید جزء لاینفک فعالیت هاي ما 
باشد. ما هر سلیقه اي که داریم، بر سفرة جمهوري اسلامي 
نشسته ایم. لذا باید در برابر هجمه ها و تهدیدها نسل جوان 

را صیانت کنیم. 
نســل آیندة ما باید به ایراني بودن خــود افتخار کند. به 
مسلمان بودن خود مفتخر باشد؛ به انقلابي بودن خودش 
ببالد. به اینکه دانش آموز است و مي آموزد، علاقه مند باشد. 
این را باید مجموعة کارکنان سازمان پژوهش وظیفة خود 

بدانند.
    اعمال سليقة فردی جایز نيست

حرف دیگر من این است که اعمال سلیقة فردي جایز نیست. 
آدم فرهنگــي باید رنگ نپذیرد و مــارک نخورد. ما فرزند 
برهانیم. اگر حرفي مبتنی بر برهان باشد، قبول مي کنیم. 

کوه هــاي بلند دره هاي عمیقــي دارند. لذا 
گروه گرایي در یک مسئولیت اجتماعي ملي 
و فراملي جایز نیســت. ما در مجله، کتاب 
درسي و کار گروهي نباید به هم نان قرض 
بدهیم. چون نان براي ما نیست که بخواهیم 
قرض بدهیم. مطلب بعدي این است که در 
تولیدات سازمان ،  یعنی مهم ترین  مجلات، 
لازم است به اصولي که عرض مي کنم توجه 
کنید. بــه اعتقاد من همــة اعتقادات یک 
ملت در آموزش و پرورش متجلي مي شود. 
آمــوزش و پرورش ترجمان اصول اســلام، 
ایران و انقلاب است. بچه هاي ما  چنان که ما 
آرزو مي کنیم بزرگ نمي شوند، بلکه چنان 
که ما زندگي مي کنیم بزرگ مي شوند. توجه 
کنیم که خوب زندگــي کنیم. بچه ها باید 
حداقل بدانند که والدینشان، معلمشان و استادهایشان آرزو 

دارند که این چنین باشند. 
ما  براي بچه هایمان نمی نویســیم. براي ســاختن آینده 
مي نویسیم. نه اینکه مي نویسیم براي حق التألیف! تألیفات 
سازمان باید مقید به اهداف تعلیم و تربیت و برنامة درسي 
باشــند. آنچه که مــا الان در آن قــرار گرفته ایم، گفتمان 
غالب ماســت. ما باید در مجموعة سازمان پژوهش به این 
گفتمــان غالب توجــه کنیم و آن، »تحول« اســت. وضع 
آموزش و پرورش ما رو به بهبود اســت، اما بهینه نیســت. 
فلذا نباید قصه هاي گذشته را ساز کنیم. بعضي از مدیران و 
کارشناسان قصه هاي گذشته را دوباره بازگو مي کنند. فکر 
و اندیشه تولید نمي کنند و جریان جدید نمي سازند. ما باید 
جریان جدید بسازیم؛ البته ذیل اصولي که داریم. مضامین، 
مفاهیــم، روش ها، منش ها، کنش ها، همه باید رو به تحول 
باشند. من هر مجله اي که به دستم مي رسد، به دقت ورق 

 
مجلات باید مخاطب 
خود را تعیین کنند. 
تفاوت مجلات معلم با 
دانش آموز چیست؟ 
یکي از چیزهایي که 
در مجلات معلمان 
باید به آن توجه 

کنیم، این است که با 
توجه به الگوي برنامة 
درسي ملي تغییرات 
را اعمال کنیم. در 
برنامة درسي ملي، 
معلم انتقال دهندة 
مطلب نیست، نقش 
تولیدکنندة محتوا را 

دارد
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مي زنم. ما باید خودمان دربارة مجموعه فکر 
کنیم. »شوراي دفتر« باید مجلات را هم گرا 
کند و خودش هم ناظر باشد که ببیند این 

اصول اتفاق مي افتد یا نه. 
نکتة دیگر این است که مطالب مجله ها باید 
متقن، محکم و داراي اعتبار باشند. این در 
مورد کتاب درســي هم با ضریب بیشتري 
صدق مي کند. یکي از توصیه هایي که مقام 
معظم رهبري چند ســال قبل به ما کردند، 
این بود که کتاب درســي باید داراي اعتبار 
علمي بالایي باشــد. سخیف نویســي نباید 
باشد. در گونه ها و ژانرهاي متفاوت ادبي باید 

مواظب باشیم. مطالب باید تولیدي، بدیع و نوآورانه باشند. 
مطلب وام گرفته از دیگران، تکراري، ترجمه اي و کپي شده 
شایستة تولیدات سازمان نیست. این موضوع کمابیش بین 
ما هنوز وجود دارد. باید ســهم قائل شــویم براي تولید و 
ترجمه. من شخصاً انسان مغروري نیستم، اما غرور سازماني 
دارم. من اجازه نمي دهم کسي به سازمان پژوهش توهین 
کند. از این طرف هم دوســت ندارم ایرادي در کار باشــد. 
اگر تولید نظریه نمي کنیم، نقد و داوري کنیم. چشم بسته 

نظریه هاي مختلف را ترجمه نکنیم. 

مجلات باید مخاطب خود را تعيين کنند
حــرف دیگرم این اســت که مطالبی را مطــرح کنیم که 
داراي اولویت هستند. ما براي مخاطب مي نویسیم. مجلات 
باید مخاطب خــود را تعیین کنند. تفاوت مجلات معلم با 
دانش آموز چیست؟ یکي از چیزهایي که در مجلات معلمان 
باید به آن توجه کنیم، این است که با توجه به الگوي برنامة 
درسي ملي تغییرات را اعمال کنیم. در برنامة درسي ملي، 
معلم انتقال دهندة مطلب نیست، نقش تولیدکنندة محتوا 

را دارد. معلــم یعني »راهبر آموزشــي« و 
»الگوي تربیتي« کلاس. ما فضاهاي متنوع 
آموزشي را در برنامة درسي ملي پیش بیني 
کرده ایم. دانش آموز گاهي نیاز دارد بیرون از 
کلاس یاد بگیرد. معلم باید جرئت، جسارت 
و اختیار این کار را داشــته باشد. معلم باید 

براي ادارة کلاس توانمند باشد. 
همة ما مي گوییم امکانات بدهید تا کار کنیم، 
درحالي کــه مدیر تحول گــرا امکانات خلق 
مي کند، نه اینکه اســیر محدودیت ها شود. 
محدودیت ها نباید مانع پرواز ما باشد؛ البته 
به شــرطي که برنامة مطابق با واقع داشته 
باشیم، نه رویا و خیال. وهم با عقل تفاوت دارد. بعضي ها در 
اوهام به سر مي برند. تعقل و توهم یکي نیست، همچنان که 
عشــق و هوس یکي نیست. عشق عقلانیت محض است و 
هوس غریزة محض. غریزه تمام مي شود، اما فطرت همیشه 
باقي اســت. لذا زندگي هاي مبتني بر عشق بارور و متعالي 
هستند و عشق هاي مبتني بر هوس رو به افول و خاموشي 

دارند. اگر هم مي مانند اجباري مي مانند. 
   

رهبران پيشرو
نکتة دیگر این است که اگر بخواهیم به این کمال برسیم، 
باید رهبران پیشــرو داشته باشیم. شــوراهاي سردبیري و 
شوراهاي تحریریة شــما باید کمي جلوتر از زمان حرکت 
کنند. باید خودترمیمي داشته باشید. مثل دیروز فکر نکنید. 
کمــي تغییر کنید. از دکور گرفته تــا فرم. از فرم گرفته تا 

محتوا. 
پاتولوژیســت ها مي گوینــد درمــان خــوب مبتنــي بر 
آسیب شناسي اســت. ما باید آسیب شناسي کنیم. باید از 
مخاطب ها بازخورد بگیریم.  نکتة دیگر این است که من در 

 
ما وظیفه داریم که 
این روح را در نسل 
آینده بدمیم و به 

خودمان هویت دیني، 
ملي، انقلابي و علمي 
بدهیم. این لایه هاي 
هویتي در دانش آموز 
ما باید بارور شود و 

توسعه پیدا کند. باید 
گرایش هاي آن ها را 

نسبت به دیانت، ملیت 
و انقلاب ارتقا دهیم
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مجلات از تکرار اسم  مؤلفان و نویسندگان ناراحت مي شوم. 
ایــن امر با اصل نــوآوري و تولید مغایــرت دارد. تولیدات 
علمي مجله باید متنوع باشند. به این موضوع توجه کنید. 
همچنین، بعضي از مصاحبه ها سســت اند و اولویت ندارند. 
عموماً زبان فارســي براي ما میراث است. در نوشتن زبان 
فارسي دقت کنیم، مخصوصاً در برگردان ها و برابر نهادهاي 

زبان فارسي. 
نکتة دیگر زیبانویسي و رعایت رسم الخط مصوب فرهنگستان 
اســت.  نکتة دیگر تفاوت شما با کتاب هاي درسي در این 
زمینه است. کتاب هاي درسي دچار پایتخت زدگي هستند، 

اما مجله ها نباید این گونه باشند. مجله ها براي کل ایران اند. 
ما در کتاب درســي محدودیت داریم و شما باید برخي از 
این محدودیت ها را توســعه دهید. یکــي از فکرهایي که 
من دارم این اســت که زبان هاي اقــوام گوناگون ایراني را 
آموزش دهیم. این ها باید با هم داد و ســتد داشته باشند. 
مجله براي تقویت هویت ملي و اسلامي ماست. باید به زبان 
اقوام حرمت بگذاریم و زبان فارسي را به رسمیت بشناسیم. 
پس کتاب هاي درسي اگر پایتخت زده هستند، مجلات باید 

ایراني باشند.
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انتشارات مدرسه و سامان بخشی
    یکي هم فرصت »انتشــارات مدرسه« و 
»ســامان  بخشي کتاب« است. مجلات باید 
از فرصت استفاده کنند و به این امر کمک 
کنند. مجلات مي توانند گزینه هاي بهترشان 
را که تاریخ مصرف ندارند، به کتاب تبدیل 
کنند. انتشارات مدرســه باید از یک طرف 
تولیــدات ماندگار مجلات را کتاب کند و از 
طرف دیگر سفارش سامان بخشي و مجلات 
را مورد توجه قرار دهد. مجلات علوم پایة ما 

عموماً مجلات خوبي هستند. من تشکر مي کنم. ما به دنبال 
تقویت مباني دیني هستیم. علوم باید مباني دیني را تقویت 
کنند. جنس این مجلات قوي است. ویرایش خوبي دارند. 

نکتــة دیگر در حــوزة ادبیات و هنر اســت. در این حوزه 
می کوشــیم که بحث هاي ادبي و هنري ما واجد هویت و 
ارزش هاي ملي و دیني ما باشــند. برخــي از مجلات این 
ویژگي را دارند و بعضي ندارند. مجله، ژورنال است و باید به 
مناسبت ها توجه کند. گاهي به مناسبت ها توجه نمي شود. 
البته برخــي از مجلات دانش آموزي ایــن کار را کرده اند. 
برخــي از مجلات از نظــر مخاطب داراي ایهام هســتند. 
مخاطب مجلة رشــد آموزش مشــاور مدرسه، مجلة رشد 
آموزش  پیش دبستاني و مجلة رشد مدرسه فردا کیست؟ 
موضوعشان چیســت؟ من هنوز هم در مدیریت مدرسه و 
مدرسة فردا تردید دارم. نظر مخاطب را در این مورد جویا 
شوید. من الان حکمي نمي کنم، اما تردید خودم را به شما 

اعلام مي کنم. 
مجله نباید تریبون تبلیغ باشد، بلکه باید منبر تبیین باشد. 
از بعضي از مجلات تشکر مي کنم؛ مثل مجلة رشد آموزش 
فیزیک. آیا خانواده  ها مجلة رشــد آموزش پیش دبستاني را 
مي خوانند؟ ببینید وزن آن چقدر اســت. این مجله دربارة 

دانش آموزان است. ببینید چقدر خانواده ها 
آن را مطالعه مي کنند. 

  
توليد فرهنگی و بازار مصرف

  در پایان ســه مطلب مهم دیگر را مطرح 
مي کنم: یکي بحث تولید مجله در حد نصاب 
است. همان طور که تولید فرهنگي مي کنیم، 
باید بازار مصرف را هم ایجاد کنیم. تعداد 10 
 هزار مجله براي یک پایه امر معقولي نیست. 
ما باید هدف گذاري کنیم به تعداد یک دهم 

مخاطبان. 
نکتة دوم توجه به جوهر مجلات اســت. یکي از بحث هاي 
جوهري مجله بحــث »اقتصاد مقاومتي« اســت. اقتصاد 
مقاومتي امر مهمي براي ماست. دانش آموز در سبد هزینة 
خانوار اثرگذار اســت. بخشي از هزینه هاي ما تابع مد شده 
است. این نگرش باید اصلاح شود. توجه به مارک در بچه ها 
زیاد است. بخشي از هزینه هاي خانوار براي مارک مي رود. 
این موضوع هم باید اصلاح شود. ما باید براي اصلاح مواضع 

غلط، روش هاي بهینه انتخاب کنیم. 
مهم تر از این موضوع، »هویت انقلابي« است که همه باید به 

آن توجه داشته باشیم. 

 
مجله براي تقویت 

هویت ملي و اسلامي 
ماست. باید به زبان 

اقوام حرمت بگذاریم 
و زبان فارسي را به 
رسمیت بشناسیم. 

پس کتاب هاي درسي 
اگر پایتخت زده 

هستند، مجلات باید 
ایراني باشند




